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1کلام ایشان در جمع بین روایات امر به قرائت و نهی از قرائت


2اشکال


6مناقشه در کلام ایشان در مورد منفرد


8ملاحظه در کلام ایشان در مورد امام جماعت




أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در بررسی قول مشهور بود که قائل بودند به تخییر در رکعت سوم و چهارم بین قرائت حمد یا تسبیحات اربعه، ‌هر چند می‌‌گفتند التسیبح افضل، اما از محقق حلی به بعد جمع کثیری فرمودند قراءةالحمد للامام افضل و التسبیح للمأموم افضل و المنفرد مخیر بینهما علی وجه التسویة بلارجحان لاحدهما علی الآخر که امام هم همین نظر را انتخاب کردند.

کلام ایشان در جمع بین روایات امر به قرائت و نهی از قرائت

ما راجع به مطالب آقای خوئی جمع‌بندی که کردیم با توجه به تشتت کلمات ایشان محصلش این است: ایشان در اشکال به مشهور فرمودند که ما باید روایات را بررسی کنیم. روایت علی بن حنظله می‌‌گفت قرائت و تسبیحات اربعه علی حد سواء هستند هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد، نص هست این روایت در عدم رجحان یکی از این دو بر دیگری ولی نسبت به این‌که شامل امام جماعت می‌‌شود شامل ماموم می‌‌شود شامل منفرد می‌‌شود بالاطلاق است، قابل تقیید است که بعض این موارد را خارج کنیم از اطلاق روایت. ولی مشکلش این است که با روایت صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن قیس تعارض می‌‌کند چون در صحیحه حلبی بطور مطلق فرموده اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین لاتقرأ فیهما فقل الحمد لله و سبحان الله و الله اکبر، لاتقرأ‌ فیهما یا نهی است و ما حملش می‌‌کنیم بر مرجوحیت قرائت سوره حمد در رکعت سوم و چهارم یا وصف است اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین لاتقرأ‌ فیهما یعنی اللتین لاتقرأ فیها فقل الحمد لله که ظاهر فاء در فقل این است که او جزاء است و این لاتقرأ‌ فیهما وصف برای شرط است، باز هم می‌‌فهماند که قرائت سوره حمد مرجوح است، متعارض می‌‌شود با روایت علی بن حنظله که می‌‌گفت هیچ‌کدام مرجوح نیست.
[سؤال: ... جواب:] این‌که می‌‌گوید اذا قمت فی الرکعتین الاخیرتین اللتین لاتقرأ فیهما، چرا اللتین لاتقرأ فیهما؟ چون مرجوح است.
پس این‌ها با هم متعارض شدند. صحیحه محمد بن قیس هم طرف تعارض با روایت علی بن حنظله است چون می‌‌گوید کان امیرالمؤمنین علیه السلام یسبح فی الرکعتین الاخیرتین، "کان" ظهور در استمرار دارد این نمی‌تواند دال بر استحباب فعل امیرالمؤمنین نباشد.

[سؤال: ... جواب:] اطلاق دارد. فرض این است که امام جماعت تسبیح بکند و مستحب باشد تسبیح بکند، بالاولویة منفرد مستحب است تسبیح بکند چون آنی که متوهم بود این بود که امام جماعت افضل این است که سوره حمد بخواند. و جمعی از متاخرین مثل محقق حلی محقق همدانی امام این‌جور فتوی دادند. این روایت می‌‌گوید امیرالمؤمنین امام جماعت هم که بود کان یسبح فی الرکعتین الاخیرتین.

این‌ها با هم تعارض می‌‌کنند، روایت علی بن حنظله با روایت حلبی و روایت محمد بن قیس تعارض می‌‌کنند. نوبت می‌‌رسد به روایت عبید بن زراره که حضرت فرمود تسبح و ان شئت قرأت فاتحةالکتاب فانها تحمید و دعاء، در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه بگو و اگر خواستی سوره حمد بخوان چون سوره حمد تحمید و دعاء است. این دال بر تخییر است و ظاهرش هم این است که هیچ برتری ندارد یکی بر دیگری، جامع تسبیح واجب است، سوره حمد هم که بخوانی مصداق این جامع است.

بعد ایشان فرموده این صحیحه عبید بن زراره حاکم بر صحیحه زراره است که می‌‌فرماید لاتقرأنّ فی الرکعتین الاخیرتین شیئا اماما کنت او غیر امام و قل سبحان الله. و می‌‌فهماند که این صحیحه زراره که می‌‌گوید لاتقرأنّ یعنی به عنوان سوره حمد نخوان. به عنوان این‌که مصداقی است برای تسبیح خدا اشکالی ندارد.

فرق این صحیحه زراره با صحیحه حلبی چیست؟ صحیحه حلبی قابل حمل بر کراهت بود، لاتقرأ فیهما را می‌‌شد حمل بر کراهت بکنیم، ولی این صحیحه زراره لاتقرأنّ آقای خوئی می‌‌گوید من چه جور حمل بر کراهت قرائت سوره حمد بکنم، لاتقرأنّ نون تاکید ثقیله است، اصلا نص در عدم جواز قرائت سوره حمد است، قابل حمل بر کراهت نیست. و لذا این را من جدا حساب کردم و گفتم با توجه به صحیحه عبید بن زراره جایز نیست سوره حمد بخوانی به عنوان این‌که سوره حمد ماموربه است و لو به نحو امر تخییری، ابدا، ولی می‌‌توانی سوره حمد بخوانی بما هی مصداق للتسبیح.
حالا همین مقدار از فرمایش آقای خوئی را که جمع‌بندی کردیم عرائض‌مان را راجع به این مقدار بیان کنیم بعد مطالب دیگر ایشان را جمع‌بندی کنیم. 

اشکال
انصافا این توجیهی که کردند ایشان راجع به صحیحه زراره، لاتقرأنّ فی الرکعتین الاخیرتین شیئا که معنایش این است که اگر می‌‌خوانی بخوان اما به عنوان مصداق تسبیح بخوان، این عرفی است؟ دارد صریحا می‌‌گوید لاتقرأنّ فی الرکعتین الاخیرتین شیئا. این خلاف ظاهر است. بگوییم نخوان مبادا بخوانی سوره حمد را ولی در عین حال ان شئت فاقرأ سورة الحمد فانها تحمید و دعاء، این جمع، عرفی است؟ اصلا این‌ها با همدیگر قابل این هستند که بگوییم حاکم و محکوم هستند؟ ان شئت فاقرأ فاتحةالکتاب فانها تحمید و دعاء، این با این صحیحه زراره که می‌‌گوید مبادا سوره فاتحةالکتاب را در رکعت سوم و چهارم بخوانی چه امام باشی چه ماموم، بگو سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر، آیا این جمع عرفی دارد بگوییم نخوان به عنوان سوره حمد، اگر می‌‌خواهی بخوان چون مصداق تحمید و دعاء است.

[سؤال: ... جواب:] آقای خوئی می‌‌گوید من اگر می‌‌توانستم لاتقرأنّ را حمل کنم بر قلت ثواب به تعبیر دیگر مرجوحیت قرائت سوره حمد می‌‌کردم اما نمی‌توانم این کار را بکنم چون نون تاکید ثقیله مانع از این است که لاتقرأنّ را حمل بر مرجوحیت سوره حمد بکنم. آقای سیستانی فرمودند چه اشکال دارد، ما حمل بر مرجوحیت قرائت سوره می‌‌کنیم. ولی آقای خوئی فرموده نه نمی‌توانم با وجود نون تاکید ثقیله این کار را بکنم، ما اشکال به آقای خوئی داریم. 
[سؤال: ... جواب:] شما دو تا خطاب به گوش‌تان برسد یک خطاب بگوید مبادا یک وقت اشتباه بکنی در رکعت سوم و چهارم سوره حمد بخوانی، بگو سبحان الله، یک روایت دیگر بگوید سبحان الله بگو اگر هم خواستی سوره فاتحةالکتاب هم بخوانی اشکال ندارد فانها تحمید و دعاء، شما این را متهافت نمی‌بینید؟ ... اولا فانها تحمید و دعاء نمی‌گوید شما قصد عنوان بکن، این حکمت تشریع است، می‌‌گوید چون سوره حمد مصداق تحمید و دعاء است خواندش اشکال ندارد. ظاهرش این است که ان شئت فاقرأ نگفت و انو انها تحمید و دعاء، جواز قرائت سوره حمد نکته‌اش این است که سوره حمد مصداق تحمید و دعاء است. وانگهی ثانیا بر فرض شما بگویید این‌جور قصد کند، خب من که می‌‌توانم این‌جور قصد کنم سوره حمد بخوان چرا به من می‌‌گویی لاتقرأنّ و قل سبحان الله. [سؤال: متعارف این است که به عنوان سوره می‌‌خوانند و لذا حضرت نهی کردند، نهایت این است که اطلاق دارد از خطاب دیگر می‌‌فهمیم که اطلاق مراد نبوده همان فرض متعارف را حضرت مورد نظر داشته. جواب:] ما که به نظرمان این جمع عرفی نمی‌آید و العرف ببابک.
[سؤال: ... جواب:] آنی که می‌‌خواندند در رکعت سوم و چهارم متعارفش سوره حمد بود. لاتقرأنّ فی الرکعتین الاخیرتین شیئا قدرمتیقنش و لو به لحاظ مقام تخاطب یعنی همین لاتقرأنّ سورة الحمد. ... ما می‌‌خواهیم در حدی بکنیم که جمع عرفیش خراب بشود. حاکم و محکوم بودنش خراب بشود. ... آن هم تسبیحات اربعه به عنوان مصداق تسبیح یا مصداق تحمید و دعاء هست چه فرق می‌‌کند با سوره حمد.
خلاصه آقای خوئی لاتقرأنّ را در صحیحه زراره فرق گذاشته با بقیه روایاتی که می‌‌گوید در رکعت سوم و چهارم قرائت سوره حمد نیست، مثل صحیحه زراره‌ای که هست در جای دیگر، فزاد النبی سبع رکعات لیس فیهن القراءة انما هو تسبیح و تهلیل و تکبیر و دعاء، لیس فیهن قراءة ‌را آقای خوئی می‌‌تواند بگوید لیس فیهن قراءة حالا یا می‌‌گوید قرائت مرجوح است یا قرائت واجب نیست بر خلاف رکعت اول و دوم نماز که فیهما القراءة یعنی جزء است سوره حمد در رکعت اول و دوم، در رکعت سوم و چهارم لیس فیهن القراءة یعنی قرائت سوره حمد جزء‌رکعت سوم و چهارم نیست این مشکلی ندارد ما با این مطلب مشکلی نداریم اما با این توجیه صحیحه زراره‌ای که فرمود لاتقرأنّ بعضی دوستان می‌‌گفتند چرا نون تاکید ثقیله خواندید، آقای خوئی این‌جور خواندند شما بخوانید نون تاکید خفیفه لاتقرأنْ، فرقی نمی‌کند بهرحال این تاکید آقای خوئی از این استفاده می‌‌کند که معلوم می‌‌شود که اکیدا ممنوع است قابل حمل بر مرجوحیت نیست.

[سؤال: این تاکید در خطاب به زراره‌ای است که قبلا از اهل سنت بوده. جواب:] این فرمایشات شما با ادبیات آقای سیستانی می‌‌سازد، این را شما بگذارید خود آقای سیستانی اولی است که این مطالب را بیان کند. ایشان یک مطالبی شبیه این بیان کردند که جو خود روات که طرف خطاب امام بودند فرق می‌‌کرده. حالا او را می‌‌رسیم. ... آخه شما آقای خوئی را دارید توجیه می‌‌کنید، این توجیه آقای خوئی نیست، ‌آقای خوئی اگر بشنود می‌‌گوید کی من این حرف‌ها را گفتم؟

[سؤال: ... جواب:] ظاهر لاتقرأنّ شیئا یعنی لاتقرأنّ فاتحةالکتاب فی الرکعتین الاخیرتین و قل سبحان الله همین است، یا باید بگویید حمل بر کراهت می‌‌کنیم فرض این است که آقای خوئی قبول نکرده این را و بر فرض حمل بر کراهت بکنیم باز طرف تعارض با روایت علی بن حنظله است ولی آقای خوئی که حمل بر کراهت هم نکرده. 
[سؤال: ... جواب:] او را حمل بر مرجوحیت می‌‌کرد آقای خوئی. [اگر بدون نون تاکید بود.] ... حمل بر مرجوحیت اگر می‌‌شد طرف معارضه می‌‌شد با روایت علی بن حنظله. ... او ترخیص بود اقرأ سورة الحمد ترخیص بود لاتقرأ [اگر بدون نون تأکید بود] چون در مقام بیان توهم حظر است اقرأ وجوب که نیست، او تعارض نداشت با نهی کراهتی از قرائت سوره حمد ولی آقای خوئی می‌‌گوید نهی کراهتی نیست ما به ایشان اشکال داریم.

پس به نظر ما صحیحه زراره که می‌‌گوید لاتقرأنّ با این بیان آقای خوئی تعارض دارد با صحیحه عبید بن زراره ولی ما می‌‌گوییم چرا نمی‌شود حمل بر کراهت کرد به قول آقای سیستانی؟ چون مبتلا بودند مردم به قرائت سوره حمد در رکعت سوم و چهارم و لو کراهت شدیده هم نداشته باشد اما متعارف بود، عادت شده بود ارتکاب این مکروه، عمل به این مکروه متعارف شده بود، برای بازداشتن از یک کار متعارف استفاده از نون تاکید اشکال ندارد، عادت دارد پنیر را بی‌گردو بخورد، حالا مثال دم دست بزنم، ‌نگویید گردو گران است پول نداریم بخریم، می‌‌گوید مبادا پنیر بدون گردو بخوری، ابدا، پنیر می‌‌خوری با دو سه تا گردو بخور، این چرا می‌‌گویید تاکید؟ برای این‌که محل ابتلاء بودن است، برای این‌که عادت شده، این اشکال ندارد. لاتقرأنّ مباد این کار را بکنی چون می‌‌بیند این کار را دارند می‌‌کنند. چون اکثر عامه نقل شد که غیر کوفیین این کار را می‌‌کردند، ‌حمد و سوره می‌‌خواندند در رکعت سوم و چهارم مبادا این کار را بکنی آن افضل از دستت برود، امیرالمؤمنین افضل را انجام می‌‌داد کان یسبح تو هم برو افضل را انجام بده، ‌این اشکالی ندارد چرا می‌‌گویید ما نمی‌توانیم حمل بر کراهت کنیم، نخیر می‌‌توانید.

البته این‌که ما بگوییم حتی کراهت هم استفاده نمی‌شود فقط نفی توهم وجوب است نه این‌که خیلی غیر عرفی است من این را نمی‌گویم اما برای اثبات کراهت (نهی کراهتی) چرا آقای خوئی!‌ این را نمی‌پذیرید؟ این هم نهی کراهتی است آن وقت تعارض می‌‌کند با روایت علی بن حنظله که می‌‌گفت هما و الله سواء ولی صحیحه عبید بن زراره عام فوقانی است. و لذا به نظر ما صحیحه عبید بن زراره هیچ معارضی ندارد، می‌‌گوید سبح و ان شئت فاقرأ فاتحةالکتاب فانها تحمید و دعاء. چون طرف معارضه با هیچ‌کدام با این روایات نیست شما یک روایتی پیدا کنید که معارض بالتباین باشد با صحیحه عبید بن زراره تا ما مشکل پیدا کنیم. بله برخی از روایات است که می‌‌خواهد مقید این صحیحه عبید بن زراره باشد مثلا در مورد ماموم آقای خوئی می‌‌گوید در نماز جهریه گفتند فقط تسبیح بکند، ببینیم معارض اگر نداشت ما هم ملتزم می‌‌شویم.
[سؤال: ... جواب:] لاتقرأنّ حمل بر کراهت می‌‌کنیم به قرینه ادله جواز قرائت. ... دلیل داریم بر جواز قرائت سوره حمد در رکعات مثل همین صحیحه عبید بن زراره. چرا جمع عرفی ندارد؟ شما نهی تحریمی می‌‌گیرید من می‌‌گویم جمع عرفی ندارد، ‌آقای خوئی نهی تحریمی گرفت. نهی کراهتی چرا جمع عرفی ندارد؟ ... تأکید گاهی برای شدت زشت بودن یک کار است، گاهی برای بازداشتن از یک کار رایج است این‌جا هم تاکید بکار می‌‌برند. می‌گوید: آقا! تکرار نکنم، دفعه دیگر عمامه‌ات را مرتب ببند برو بالای منبر و الا همه نگاه می‌‌کنند به عمامه کج شما حواس‌شان به حرف‌های شما نیست، مدام تکرار می‌‌کنی مدام می‌‌گویی تکرار نکنم، این برای چیست؟ تاکید برای این است که همیشه عمامه‌اش را کج می‌‌گذارد می‌‌رود بالای منبر. از یک کار رایج نهی کراهتی کردن با تاکید چه اشکالی دارد؟ ... مگر کنار هم همین‌جوری صحبت کرد، یک جا گفت سبح و ان شئت فاقرأ فاتحةالکتاب فانها تحمید و دعاء، یک جای دیگر گفت [لاتقرأن] ... وقتی نص داریم بر جواز و ان شئت فاقرأ‌ فاتحةالکتاب فانها تحمید و دعاء، یعنی لابأس بان تقرأ فاتحةالکتاب، یک روایت دیگر می‌‌گوید لاتقرأن، حمل بر کراهت می‌‌کند عرف. و لذا به نظر ما صحیحه عبید بن زراره طرف معارضه با هیچ‌کدام از این روایات نیست.

[سؤال: ... جواب:] صحیحه عبید بن زراره اثبات تساوی نمی‌کند. اینی که آقای خوئی فرمود صحیحه عبید بن زراره می‌‌گوید این‌ها مساوی هستند نه، می‌‌گوید سبح، اتفاقا اول گفت سبح بعد گفت ان شئت فاقرأ فاتحةالکتاب فانها تحمید و دعاء، آقای خوئی می‌‌گویند نه این نشان می‌‌دهد که جامع تسبیح واجب است افراد تسبیح قرائت فاتحةالکتاب تسبیحات اربعه این‌ها مساوی هستند در مصداق بودن این جامع، نه، اتفاقا این روایت موهم این است که تسبیح مقدم است چون می‌‌گوید سبح و ان شئت فاقرأ فاتحةالکتاب فانها تحمید و دعاء. حالا نص شاید نباشد در افضلیت تسبیح یعنی موهم این هست، مقصود این است که با افضلیت تسبیح تنافی ندارد، ما هیچ دلیلی بر افضلیت قرائت فی جمیع الحالات نداریم که با این تعارض کند، بله افضلیت قرائت برای امام جماعت دلیل دارد، اگر او بلامعارض بود می‌‌شود مخصص این صحیحه عبید بن زراره. معارض به نحو تباین ندارد صحیحه عبید بن زراره.
[سؤال: ... جواب:] این صحیحه عبید بن زراره که نص نیست در عدم تساوی، موهم یعنی مشعر، یعنی یک کمی در ذهن می‌‌زند، این‌که قابل جمع است. این فوقش ایهام دارد، شاید هم عرف بگوید که سبح و ان شئت فاقرأ فاتحةالکتاب برای بیان آن نکته است که فانها تحمید و دعاء، این تعبیر را بکار بردند نه این‌که بخواهند بگویند تسبیح افضل است. و یا توجیه دیگر که بگوییم امر به تسبیح کرد بخاطر عناوین ثانوی بخاطر مخالفت با منهج عامه و لو به حکم اولی این‌ها با هم مساوی باشند، این‌ها قابل جمع هستند این‌ها مشکلی ندارند.

[سؤال: ... جواب:] لیس فیهن القراءة یعنی جزئش نیست قرائت، جزء رکعت سوم و چهارم نیست، خب نیست دیگر، منافات ندارد با این‌که مخیر باشی بین قرائت و تسبیحات. ... آنی که جزء است تسبیح جزء است حالا مصداقش را قرائت بدهی می‌‌توانی مصداقش را سبحان الله قرار بدهی ولی قرائت جزء رکعت سوم و چهارم نیست بر خلاف رکعت اول و دوم، خیلی بیان عرفی است، اتفاقا لیس فیهن القراءة نفی وجوب می‌‌کند، ‌نفی استحباب نمی‌کند، ‌می گوید در جزء رکعت سوم و چهارم قرائت نیست یعنی جزء نیست، بر خلاف نظر جمهور عامه که جزء می‌‌دانستند.
مناقشه در کلام ایشان در مورد منفرد
اما مرحوم آقای خوئی در ادامه، ‌باز جمع‌بندی می‌‌کنم کلام ایشان را، راجع به منفرد، کسی که وحده لاشریک له!!‌ نماز می‌‌خواند، ‌مثل علماء‌ اعلام، ایشان فرمودند دو تا صحیحه داریم می‌‌گوید ان کنت وحدک فان شئت فسبح و ان شئت فاقرأ، که دال بر تخییر است، و هیچ حدیثی که دال بر استحباب تسبیح باشد راجع به این منفرد ما نداریم. آن ادله‌ای که دال بر استحباب تسبیح بود آن عمومات طرف معارضه بود با روایت علی بن حنظله که می‌‌گوید هما و الله سواء، پس ما در مورد منفرد می‌‌گوییم مخیر است، دلیل بر افضلیت تسبیح هم در مورد او نداریم.
این مطلب ایشان هم ما یک حاشیه‌ای داریم. می‌‌گوییم: این روایتی که شما مطرح کردید بعدا در مورد ماموم، روایت سالم بن مکرم ابی‌خدیجه این را یک بار بخوانیم شاید در مورد منفرد هم باشد، اذا کنت امام قوم فعلیک ان تقرأ فی الرکعتین الاولیین فاذا کان شما معنا کردید فاذا کان الائتمام فی الرکعتین الاخیرتین یعنی یک آقایی تنها نماز می‌‌خواند رکعت سوم که شد یک گروهی آمدند اقتداء کردند، این‌جور آقای خوئی معنا می‌‌کند، رکعت سوم اقتداء کردند یعنی این آقا تا رکعت سوم ماموم نداشت، از رکعت سوم به بعد ماموم پیدا کرد، ایشان می‌‌گویند این‌جور معنا کردند می‌‌گویند فعلی الذین خلفک، نه علی الجماعة الذین التحقوا بک، علی الذین خلفک یعنی همه‌شان، معلوم می‌‌شود همه‌شان رکعت سوم آمدند اقتداء کردند، آن‌ها یقرؤوا بفاتحةالکتاب چون رکعت اول و دوم‌شان است، و علی الامام، اما شما که امام جماعت هستید، تسبیح بگو مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین، مثل این‌که این‌ها رکعت سوم و چهارم‌شان می‌‌شود تسبیح می‌‌گویند، این رکعت سوم و چهارم این‌ها منفرد هستند، رکعت سوم و چهارم نماز شما تمام شده این‌ها منفرد هستند، تا رکعت دوم‌شان اقتداء کردند شما سلام نماز چهار رکعتی می‌‌دهید بلند می‌‌شوند برای رکعت سوم و چهارم منفرد هستند، ‌فرض نکرد که وسط کار حالا که نماز شما تمام شد یکی از خودشان را می‌‌فرستند جلو ادامه نماز را با او می‌‌خوانند، این را که فرض نکرد، فرض متعارف هم نیست. 
[سؤال: ... جواب:] پس قوم یعنی مردم قم!! و علی الامام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین یعنی همین قوم، دیگر. اگر می‌‌خواهید بگویید مثل ما یسبح القوم یعنی عموم مردم اتفاقا عموم مردم که حمد می‌‌خوانند در رکعت سوم و چهارم، جمهور عامه حمد می‌‌خوانند، ‌و علی الامام ان یسبح مثل ما یسبح القوم این شما می‌‌گویید یعنی واجب یا مستحب این است که قوم در رکعتین اخیرتین تسبیح بگویند، خب قدرمتیقنش همین قومی است که به شما اقتداء کردند و رکعت سوم و چهارم منفرد هستند.

این‌که آقای خوئی گفت مقصود ما از قوم، مامومین در نمازهای جماعت دیگر است، ‌آخه این عرفی است؟ آقای خوئی این‌جور معنا کرده،  واجب است بر امام تسبیح بکند همان‌طور که واجب است بر مامومین در نماز تسبیح بکنند، خب مامومین این نماز که منفرد شدند در رکعت سوم و چهارم، پس باید بگویید مامومین مرحوم آقای نجفی مرعشی، آخه این عرفی است؟ 
[سؤال: ... جواب:] آخه ماموین نمازهای جماعت دیگر را اراده کند از و علی الامام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین [عرفی نیست]. ... آقای خوئی گفته: "واجب است تسبیح قوم" مراد از قوم هم مامومین در نماز جماعت است، این نماز جماعت که مامومینش منفرد شدند پس بگوییم مقصود مامومین در نمازهای جماعت دیگر، آخه این عرفی نیست. آدم اگر نذر هم می‌‌کرد جوری حرف بزند که دیگران نفهمند باور کنید این‌جور صحبت نمی‌کرد. ... و علی الذین خلفک نگفت علی الذین خلفک ممن لم یلحقوا بک الا فی الرکعة الثالثة. پشت سری‌های شما حمد و سوره بخوانند چون رکعت اول و دوم‌شان است. ... برای همین ما گفتیم فاذا کان فی الرکعتین الاخیرتین نزنید به ائتمام، بخاطر این‌که ظاهرش این است که از اول این امام جماعت بوده، فرض هم نشده یک عده هم در رکعت سوم و چهارم اقتداء کردند.
و آقای خوئی می‌‌گوید فاذا کان یعنی فرض اگر عوض شد، اذا کنت امام قوم فعلیک ان تقرأ‌ فی الرکعتین الاولتین، حالا اگر فرض کردیم که امام قوم شدی در رکعت ثالثه، مامومینت باید حمد و سوره بخوانند چون رکعت اول و دوم آن هاست ولی ما گفتیم این هم متعین نیست، شاید فاذا کان فی الرکعتین الاخیرتین یعنی اگر فرض شد در رکعتین اخیرتین نه این‌که ائتمام در رکعتین اخیرتین بود که این را دیروز توضیح دادیم گفتیم روایت آن وقت یک معنایی پیدا می‌‌کند که قابل التزام نیست ولی ما نمی‌توانیم بخاطر این‌که روایت یک معنایی پیدا می‌‌کند که قابل التزام نیست چون می‌‌گوید در رکعت دوم و سوم مامومین حتما باید حمد بخوانند، امام باید تسبیح بگوید این‌که اصلا جور نمی‌آید با روایت، ‌اما این دلیل نمی‌شود از جیب خودمان یک معنایی برای روایت درست کنیم که درست دربیاید. این روایت مضطرب می‌‌شود و به آن عمل نمی‌کنیم.
[سؤال: ... جواب:] اگر بعضی ملتحق شدند در رکعت سوم نمی‌گوید فعلی الذین خلفک، می‌‌گوید فعلیهم، ‌فعلی من التحقوا فی الرکعتین الاخیرتین ان یقرؤوا فاتحةالکتاب. ... ما به قول مرحوم آقای صدر یک کلامی که مضطرب و مجمل بود نذر نکردیم که به زور یک معنای صحیحی برایش درست کنیم بگوییم پس حدیث مراد از آن این معنای صحیح است، نه آقا، ‌شاید حدیث مراد از آن یک معنای باطلی باشد از امام صادر نشده، آخه چه اصراری داریم وقتی کلام ظاهر نیست ما جوری معنا کنیم به زور، به ضرب چماق گفت این آیه نازل شده، ما به ضرب چماق ظهور کنیم برای حدیث، ‌خب ظاهر نیست ما تابع ظهور هستیم، ظاهر نیست عمل نمی‌کنیم.
ملاحظه در کلام ایشان در مورد امام جماعت

راجع به امام جماعت هم آقای خوئی جمع‌بندی فرمایش‌شان این بود که صدر صحیحه معاویة بن عمار و منصور بن حازم این بود که علی الامام ان یقرأ فاتحةالکتاب در یکی از این دو صحیحه بود، در صحیحه دیگر این بود که الامام یقرأ فاتحةالکتاب و من خلفه یسبح، آقای خوئی فرموده با روایت ابی‌خدیجه که الان خواندیم تعارض می‌‌کنند، آن وقت عام فوقانی می‌‌شود صحیحه عبید بن زراره.

‌خب حرفی خوبی است، اگر معارض گرفتیم صحیحه ابی‌خدیجه را عام فوقانی می‌‌شود صحیحه عبید بن زراره که می‌‌گوید سبح و ان شئت فاقرأ‌ فاتحةالکتاب فانها تحمید و دعاء، اما اگر صحیحه ابی‌خدیجه را گفتیم مجمل است‌ آن وقت صدر این دو روایت صحیحه می‌‌گوید الامام یقرأ فاتحةالکتاب. آن وقت معارض می‌‌شود با آن روایاتی که می‌‌گوید لاتقرأنّ شیئا، مثل صحیحه زراره.
[سؤال: ... جواب:] کراهت با امر به قرائت فاتحةالکتاب جمع نمی‌شود، با فعل امیرالمؤمنین جمع نمی‌شود که کان امیرالمؤمنین در صحیحه محمد بن قیس گفت یسبح فی الرکعتین الاخیرتین بعد امام صادق علیه السلام بفرماید امام جماعت که به زور مدرک سطح سه را گرفته، مدرک سطح دو را گرفته او علی الامام ان یقرأ فاتحةالکتاب اما امیرالمؤمنین کان یسبح، این‌ها با هم جمع عرفی ندارد که. و لذا این‌جور ما تعارض قائل می‌‌شویم و رجوع می‌‌کنیم به صحیحه عبید بن زراره.

ان‌شاءالله بقیه مطالب، ما فعلا هنوز کلام آقای خوئی را جمع‌بندی کامل نکردیم، ‌راجع به ماموم مانده، ‌آن را هم فردا جمع‌‌بندی می‌‌کنیم چون مطالب بسیار غامض بود، نیاز به جمع‌‌بندی داشت، مطالب آقای سیستانی واضح‌تر است ان‌شاءالله مطالب ابشان را فردا می‌‌گوییم و بحث را تمام می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
